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   تينظارت حاكم يواكاو

  يخصوص ميو حر اندر مسأله كارگزار
*عباس كعبي26/12/97: تأييد 25/2/97: دريافت

**حسين زروندي رحمانيو

    چكيده
 ـ    از ياريدر نظارت حكومت بر كارگزاران ـ كه همگان بر لزوم آن اذعان دارند ـ در بس

با توجه به اصـل   يموارد نيدر چن كارگزاران است. يخصوص ميموارد نظارت ملازم با نقض حر
مـلاك   نيياز تع رينقض آن ـ ناگز  تيبر لزوم احترام و ممنوع يـ مبن  يخصوص ميدر حر ياول
 لهيوس نيتا بد ميهستان كارگزار يخصوص ميدخالت حكومت در حر يبراروشن  هايملاك اي

 محـري  شـمارآمدن ب» عنـوان نـو  «كارگزاران مشخص شود.  يخصوص ميموارد مجاز نقض حر
 و »مصـلحت «، »ضـرر «،»اضطرار و ضـرورت « ميبودن مفاهدر منابع فقه و مطرح يخصوص

 ـ گريكـد يخلـط آنهـا بـا     كانله و امأمس نيبه عنوان ملاكات نظارت در ا» نظام حفظ«  نيچن
 ـ ميقلمرو نظارت حكومت بر حـر  ،گريد ي. از سودنماييو لازم م يرا ضرور يقيتحق  يخصوص

ملاك  نييپس از تع ،كارگزاران يخصوص ميو ثغور مجاز ورود به حر حدود نييدولتمردان و تع
اسـت   يوردرباره آن ضر يموضع فقه حكومت نيياست كه تب يمهم اريمسائل بس گرياز د زين

 ـ هايآشفتگي و هابدان پرداخته نشده و ممكن است خلط ستهيكه بطور شا  نيـي در تب يعلم
 و »مصـلحت «، »ضرر« ،»اضطرار و ضرورت« ميمفاه ينوشتار ضمن بررس نيآن رخ بدهد. در ا

كارگزاران در مقام نظـارت،   يخصوص ميورود حكومت به حر هايبه عنوان ملاك» حفظ نظام«
    .شده است نييتب زيمجاز نظارت ن قلمروحدود و ثغور 

  واژگان كليدي
  مصلحت، حكومت، كارگزاران ،يخصوص مينظارت، حر

                                                                                

 .يو عضو مجلس خبرگان رهبر ينيامام خم يو پژوهش يمؤسسه آموزش يعلم أتيعضو ه *

  .sarab1041361@gmail.com :;پژوهشي امام خميني ـآموزشي مؤسسه از عمومي حقوق دكتري مقطع دانشجوي **
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  مقدمه
ناپذيرترين كارهايي است كه هر نظـام  ترين و اجتنابنظارت بر كارگزاران از ضروري

هاي سياسـي بـراي رسـيدن بـه اهـداف،      سياسي براي تضمين بقا به آن احتياج دارد. نظام
 ناگزيرنـد راهبردهـا و خـط    ،انـد هايي كه براي جامعه خويش ترسيم كردهمقاصد و آرمان

عملكـرد   ،منـد و كـارا  امهـايي نظ ـ هايي را به عنوان شاخص ترسيم كرده و بـا روش مشي
جلوگيري از فساد سياسي و خودكـامگي   نهادهاي كشوري و كارگزاران را بررسي نمايند.

مراتب اداري و انتصابات كـه  ها در سلسلهسازي گزينشسران و كارگزاران حكومتي، بهينه
ز اغلب نياز به اطلاع از پيشينه افراد و نحـوه عملكـرد آنـان در گذشـته دارد، پيشـگيري ا     

گزاران حكـومتي از جملـه   رها و حقوق عمومي در برخورد با قـدرت كـا  تجاوز به آزادي
  آورد.  دستاوردهايي است كه نظارت بر كارگزاران حكومتي به ارمغان مي

ي ي ـنگاهي اجمالي به تاريخ زندگي انسـانها حـاكي از ترسـيم قلمرو    ،از سوي ديگر
انتظـار آن بـوده اسـت كـه     د و شـو يـاد مـي  » حريم خصوصي«از آن به عنوان است كه 
. هـا بـدون اذن و رضـايت صاحب قلمرو، وارد آن نشونداعم از افراد و دولت ؛ديگران

اين حوزه از زندگي انسان، گرچه هنوز داراي تعريف مشخص و مـورد اتفـاقي نيسـت    
انديشمندان در اينكه قلمرو آن شامل جـان، مـال،    اما تقريباً ،)43ص ،1390 (اسكندري،

وس، حيثيت انسانها و مسائلي از قبيل مسكن، محل كار، اطلاعات شخصي، ارتباطـات  نام
و كيف هـر يـك    شود، اتفاق نظر دارند؛ گرچه ممكن است در كمو رفت و آمد انسان مي

بايد توجـه داشـت حـريم     .)43- 50ص ،همان( از موارد يادشده اختلاف نظر داشته باشند
در اديـان الهـي بخصـوص در     ،خ زندگي انسان دارداي به بلنداي تاريخصوصي كه سابقه

اگرچـه   ؛دين مقدس اسلام مورد تأكيد و حمايت قرار گرفته است. در منابع فقهي موجود
اما بر اساس ريزموضوعاتي كه در فقه وجود  ،خوردچشم نميبه» حريم خصوصي«عنوان 

 ،در فقـه  ،ظر داد. براي مثالن» عنوان نو«توان درباره اين مي ،دارند و احكام آنها مطرح بوده
احكامي درباره تجسس، ورود به خانه ديگران و اشاعه فحشـا، هتـك حرمـت ديگـران از     

  .شوندبه موضوع حريم خصوصي مربوط مي طريق غيبت و سوء ظن وجود دارند كه كاملاً
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سـازد كـه   بررسي آراي فقهاي اماميه در اينگونه موارد، ما را بر اين نكته رهنمون مي

حـريم خصوصـي   » نقـض «يم همه آنها ـ در مـوارد يادشـده از     يور فقها ـ اگر نگو مشه
حـريم  » نبايـد «حمايت كرده و بر اين باورند كه بر اساس مباني فقهي در چنين مواردي 

  ).539-588ص ،همان( خصوصي رعايت شود
عمال نظارت حكومت بر كارگزاران بـه هنگـام گـزينش و پـس از     اطبيعي است كه 

اي از موارد با اموري از قبيل تجسس، سوء ظن، غيبت، تفتيش عقايد در پاره بكارگيري،
و مانند آن ملازم خواهد بود كه نتيجه آن ورود در حريم خصوصي كارگزاران و زير پـا  

نيـز مـوارد بسـياري     :گذاشتن آن از سوي حكومت خواهد بود. در سيره اهل بيـت 
بر كارگزاران خويش، حريم خصوصي  عمال نظارتاشود كه ايشان در مقام مشاهده مي
اند. دوران كوتاه حكومت علوي گوياي آن است كه زنـدگي  اي نقض كردهآنها را بگونه

شخصي زمامداران زير نظر مردم و شخص حضـرت قـرار داشـت. مـوارد متعـددي از      
هاي حضرت به كارگزاران خود در زمينه رفتارهايي است كه امروزه در قلمـرو  اعتراض

اي بـه قيمـت   به دليل خريدن خانـه  »شريح بن حارث« وصي قرار دارد. مثلاًحريم خص
نكته جالـب آن كـه    .)3(نهج البلاغه، نامه  مورد خشم حضرت قرار گرفت ،هشتاد دينار

ولان ؤزيسـتي از سـوي او بـه عنـوان يكـي از مس ـ     جهت اعتراض حضرت، ترك سـاده 
اي! ه ايـن خانـه را تهيـه كـرده    نه اينكه چرا از مـال حـرام و رشـو    ،مملكت اسلامي بود

 نيز بخاطر شركت در يك ميهماني تشريفاتي مورد عتاب قرار گرفت »عثمان بن حنيف«
به مـن گـزارش   « همچنين حضرت به يكي از كارگزاران خود نوشت: .)43، نامه همان(

خـوري، ولـي بـر فـراز منبـر بـه شـيوه        رسيده است كه غذاهاي چرب و رنگارنگ مـي 
   .)202ص ،2ج ،1356(يعقوبي، » راني!صديقان سخن مي

  باشد:اين نوشتار به دنبال يافتن پاسخ دو پرسش زير مي
چـه   ،هايي كه ملازم با ورود به حريم خصوصي كارگزاران اسـت براي نظارت :اولاً

كننده و بيـانگر مشـروعيت   توان پيدا كرد كه از يك سو توجيههايي را ميملاك يا ملاك
 ،در گذشته باشـد  و از سـوي ديگـر    :يناز سوي ائمه معصومتمام اين موارد نقض 

معيار و شاخصي براي حكومت اسلامي در زمان حاضـر جهـت تمييـز مـوارد مجـاز و      
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پيچيدگي و حساسيت بررسي ملاكـات   ؟باشد مشروع نقض حريم خصوصي كارگزاران
وان به عن» حفظ نظام« و »مصلحت«، »ضرر« ،»اضطرار و ضرورت«بودن مفاهيم و مطرح
له و امكان خلط آنها بـا يكـديگر از اهميـت و ضـرورت     أهاي نظارت در اين مسملاك

 دارد.تحقيق در اين حوزه پرده برمي
قلمرو اين نظارت مشروع تا كجاست؟ آيا از ضرورت نظارت بر دولتمـردان و   :ثانياً
 توان نتيجه گرفـت كـه در  آنها در چنين مواردي مي يبودن نقض حريم خصوصمشروع

ين موارد، ورود به همه زواياي زندگي خصوصي آنها مجاز است و در اين زمينه هـيچ  ا
له خـود بيـانگر اهميـت و    أمحدوديتي وجود ندارد؟ كاربردي و مورد ابتلابودن اين مس ـ

  باشد.مي موضوعضرورت بررسي اين 

  هاي نظارت حكومت بر حريم خصوصي كارگزارانيا ملاك ملاك
قه و موضـوعاتي كـه بـه حـريم خصوصـي و قلمـرو آن       با بررسي ابواب مختلف ف

هـاي حكومـت كـه مـلازم بـا نقـض حـريم        چند ملاك بـراي نظـارت   ،شودمربوط مي
هـا در  قابل فرض است. از آنجا كه بررسي تمام ايـن مـلاك   ،خصوصي كارگزاران است

 هـا پرداختـه خواهـد   در ادامه به بررسي برخي از اين ملاك ،پذير نيستيك مقاله امكان
به دليل كـاربرد   ،هاي متصورهاي مزبور از ميان ساير ملاكشد. گزينش و انتخاب ملاك

ها و پيچيدگي و حساسيت بررسي آنها و در نهايت ميـزان  ها و نوشتهبيشتر آنها در گفته
  باشد.ها ميبالاي احتمال وقوع خطا در اين ملاك

  دفع ضرر  )الف
آن را از عنـاوين   يا تلويحـاً  مشهور فقها صريحاًاز عناوين پركاربرد فقهي است كه  »ضرر«

سيسـتاني،   و 385ص ،ق1408 ؛ حكـيم، 26ص ،2ج ،ق1406(ايرواني،  اندثانويه بشمار آورده
باشـد. در  هاي محتمل براي موضوع محـل بحـث مـي   ) و از جمله ملاك331ص ،ق1414

) 719ص ،2ج ،ق1407(جـوهري،   »خلاف نفع«ها در مورد اين واژه، معاني نامهاغلب لغت
طريحي،  و 348ص ،3ج ،ق1414 ؛ زبيدي،482ص ،4ج ،ق1405 منظور، (ابن »ضد نفع«يا 

ــا 15ص ،3ج ،ق1408 ــدي، »نقــص در حــق«) ي ــد آن 348ص ،3ج ،ق1414 (زبي ) و مانن
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اعم از نقـص در مـال يـا نفـس، يـا       ؛»نقص«تمام آنها به مفهوم  كه ظاهراًشود مشاهده مي

هاي آن يكي اسـت و  در تمام استعمال» ضرر«تيب مفهوم واژه گردد. بدين ترعرض بر مي
  .)111ص ،1388(عليدوست،  آن نقصان بر مال، جان و يا عرض و آبرو است

 ،حال اگر ملاك نقض حريم خصوصي و نظارت ملازم بـا آن را دفـع ضـرر بـدانيم    
خـوردار  مادامي از احترام بر ،داستان از اين قرار خواهد بود كه حريم خصوصي كارگزار

 ،خواهد بود كه ضرري براي خود كارگزار يا ديگران قابل اثبات نباشـد. بـه بيـان ديگـر    
مگـر آنكـه رعايـت آن     ،حريم خصوصي كارگزار براي حكومت محتـرم خواهـد بـود   «

حـريم  «البته بايد توجه داشت كه مراد از اين سخن آن نيسـت كـه   ». موجب ضرر باشد
  ». مگر آنكه نفعي براي عموم داشته باشد ،تخصوصي كارگزار براي حكومت محترم اس

» ضـرر «، »عـدم نفعـي  «شود كه توجـه كنـيم هـر    وقتي آشكار مي ،تفاوت اين دو جمله
در صدق ضرر بر عدم النفع، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. مشهور نيست. توضيح آنكه 

 و 745، ص2ج، 1374 ؛ اصـفهانى، 15ص ،37ج (نجفـي،  دانندفقها عدم النفع را ضرر نمى
جبرانى هم براى عدم النفع قائل نيستند. ايـن درحـالي    و قهراً )223ص ،ق1414سيستاني، 

البتـه بـه نقـل از     ؛»شـهيد اول «و » ريـاض «مثل صاحب  ،از فقها اياست كه در فتاواي عده
عدم النفع مصداق ضرر دانسـته شـده و    ،)8ص ،14، جق1418صاحب رياض (طباطبايي، 

. حال با توجه به ديدگاه مشهور در مطلب فوق، طرفدار اين ي گشته استجبران آن لازم تلق
بايـد  ، »وجـود نفـع  «ديدگاه بر اين باور است كه در تقييد حريم خصوصـي، بجـاي شـرط    

هاي ملاك قرار گيرد. بايد توجه داشت كه اين ملاك در مقايسه با ساير ملاك» وجود ضرر«
  .كندصوصي صادر ميرا براي نقض حريم خ» كمترين اجازه«بعدي 

  توان به دو نكته اشاره كرد:ميدست كم  ،در ارزيابي اين ملاك
نكته اول:  شكي نيست كه عنوان ضرر از عنـاوين عـام بـوده و كـاربرد آن در فقـه      

ولي اگر دفع ضرر از جان يا مال يـا   ،فراگير است. از باب نمونه دروغگويي حرام است
 .)421ص ،2ج ،ق1416 (خـويي،  شودمجاز مي آبروي كسي دروغگويي را ايجاب كند،

حال در مواردي كه رعايت حريم خصوصي كارگزار موجب متضررشدن خود كـارگزار  
ضرر به فرد يا افراد ديگـر   گردد ـ هرچند تصور آن دشوار است ـ يا باعث واردشدن مي
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د، به يقين با وجود اين ملاك، مقتضـي بـراي نقـض حـريم خصوصـي كـارگزار       شومي
چنانچـه نقـض حـريم خصوصـي      ،بود. نهايت آن است كـه در صـورت اخيـر    خواهد

در اين صورت دليـل نفـي ضـرر     ،گزار، نقص و ضرري براي او به دنبال داشته باشدركا
در جانب ديگـران بـا دليـل نفـي ضـرر در جانـب كـارگزار تعـارض كـرده و مـانع از           

افتاده و آنگـاه بايـد بـه     تأثيرگذاري اين دليل خواهد شد و هر دو دليل نفي ضرر از كار
  ادله ديگر تمسك جست.

نكته دوم: ملاك يادشده، تنها ملاك براي جواز نقض حريم خصوصـي نيسـت و بـا    
توان تمام موارد مجاز نقض حريم خصوصي را توجيـه كـرد، بلكـه از    چنين ملاكي نمي

 آنهـا هاي نقض حريم خصوصي كارگزاران و نظارت بر حـريم خصوصـي   جمله ملاك
شـد. مؤيـد ايـن مـدعا، برخـي از مـوارد نقـض حـريم خصوصـي كـارگزاران در           بامي

شده از سوي معصومين از جمله در دوران حكومت علـوي اسـت. از   هاي اعمالنظارت
در موارد ذكرشده از سيره علوي، حضرت در حالي نظارت خويش را در اين  ،باب مثال

رعايت  اند كه ظاهراًكردهنقض را موارد اعمال كرده و حريم خصوصي كارگزار خويش 
ضرري براي ديگران به دنبال نداشته و باعث ورود نقصـان   ،حريم خصوصي كارگزار

توان نتيجـه گرفـت عنـوان    پس مي ،شدبر مال، جان و يا عرض و آبروي ديگران نمي
هاي نظارت بر حريم خصوصي كارگزاران از سوي حكومـت  يكي از ملاك» ضرر دفع«

  ك در اين زمينه. نه تنها ملا ،باشدمي

  ضرورت و اضطرار )ب 
هاي محتمل در نظارت بر حريم خصوصي كارگزاران، عنـوان ضـرورت   يكي از ملاك

خانواده هستند؛ زيرا هر هاي اضطرار و ضرورت همباشد. از نظر لغوي، واژهو اضطرار مي
قصان. تفاوت نه ضرر به معناي ن ،اندبه معناي ضيق و تنگنا مشتق شده ،»ضرر«دو از كلمه 

اسـم مصـدر آن   » ضـرورت «مصدر بـاب افتعـال و   » اضطرار«ميان اين دو در آن است كه 
اين دو كلمـه از حيـث مفهـومي بـه هـم       ،نيبنابرا .)7ص ،7ج، ق1409 (فراهيدي، است

نزديك هستند. آميخت و قرابت مفهومي اين دو لفظ تا حدي است كه در برخي از متـون  
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 .)28ص ،ق1406 (فقـه الرضـا،   يگري سخن بميان آمده استاز د ،علمي با عنوان هر يك

 (ابـن منظـور،   »الاضطرار، الاحتياج الي الشـيء «اند: شناسان درباره مفهوم اضطرار گفتهواژه
 (زبيـدي،  »ة: الحاجةالضرور« اند:) و درباره مفهوم ضرورت نيز گفته483ص، 4ج ،ق1414
  .)349ص ،3ج ،ق1414

مفهوم احتياج و نياز نهفته است و با توجـه بـه معنـاي     در هر دو واژه، ،بدين ترتيب
شود كـه شـخص در حـال تحمـل     باب افتعال، ضرورت و اضطرار به حالتي اطلاق مي

). البته بايد توجه داشت كـه  74ص ،تابي(مشكيني،  (به معناي ضيق و تنگنا) است ضرر
رت پيـدا  احتياج در همه حالت و به هر درجه، اضـطرار ايجـاد نكـرده و وصـف ضـرو     

در مبحث نكـاح بـه    »صاحب جواهر«چنانكه  ؛باشدكند و هر نيازمندي مضطر نمينمي
). اضـطرار  88، ص29ج تا،بي (نجفي، »ةمن الضرور ةدائرهي اوسع « نويسد:مناسبتي مي

چـاره  شود كه شخص در آن حالت يك نيازمند درمانده و بيبه حالت سويي اطلاق مي
  نا را از خود دفع كند.تواند ضيق و تنگاست و نمي

حال با توجه به مطالب يادشده مطابق اين ملاك، نقض حريم خصوصـي اشـخاص   
عنـد الضـروره دسـت     ،مگر در موارد ضرورت و اضطرار. بـه بيـان ديگـر    ،جايز نيست

حتـي اگـر ايـن نظـارت بـه       ،حكومت در اعمال ولايت و نظارت بر كارگزار باز اسـت 
 ختم شود. شدن حريم خصوصي كارگزار شكسته

  توان به نكات ذيل اشاره كرد: در مقام ارزيابي اين ملاك مي
نكته اول: ضرورت مفهومي بالقياس است؛ يعني بايد نسـبت بـه چيـزي سـنجيده     

لازم و ضـروري اسـت يـا    » الـف «گـوييم  شود و نياز به طرف قيـاس دارد. اگـر مـي   
در مقايسه بـا چيـز   » الف«ن معنا است كه يبد ،لزوم و ضرورت دارد» الف«گوييم مي

اگر براي رسيدن به حفـظ   ،لازم است. از باب مثال» ب«براي رسيدن به  مثلاً ،ديگري
تــوان گفــت كــه در ايــن صــورت مــي ،گفــتن لازم و ضــروي باشــددروغ» ب«جــان 
لزوم يـا  «اصطلاحا  ،گفتن ضروري است. لزوم چيزي را در مقايسه با چيز ديگردروغ

نامنـد.  مـي » لزوم يا ضرورت بالقياس«بطور مختصر ـ  يا ـ   »ضرورت بالقياس الي الغير
توانيم از آن خبر بدهيم. روشن است ارتباطي واقعي ميان دو چيز است كه مي ،اين لزوم
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كه اين لزوم با صرف نظر از دستور و قرارداد انسانها نيز واقعيت دارد و دستور و قرارداد در 
  .)40- 48ص ،1371 ؛ مدرسي،60ص ،1392(مصباح،  كنندآن تغييري ايجاد نمي

پس ضرورت نياز به طرف قياس دارد و بايد طرف قياس مشخص گردد. عدم توجه 
يكي از مشكلات بزرگي است كـه   ،ضرورت چيست» طرف قياس«به اين نكته و اينكه 

 .)217ص ،1392(مدرسي طباطبايي،  باعث مغالطات زيادي در علوم مختلف شده است
ريم خصوصي كارگزاران نيز لازم است طرف قيـاس ضـرورت   در موضوع نظارت بر ح

  روشن شود كه نقض حريم خصوصي براي رسيدن به چه امري ضروري است؟
نكته دوم: حكم به جواز يك چيز عند الضروره و مجوزبودن ضـرورت، نيـاز بـه    

مطابق با گفته  ،توان در اين مقام اقامه كرددليل عقلي و نقلي دارد. دليل عقلي كه مي
   :اين است كه »انصاري شيخ«

كنـد.  عقل در دوران بين دو قبيح، حكم به جواز ارتكاب اقـل القبيحـين مـي   
اگر امر دائر ميان ارتكاب كذب و مبتلاشدن به ضـرر   ،از باب نمونه ،بنابراين

پس بايـد مرتكـب    ،از آنجا كه كذب، اقل القبيحين است ،بدني يا مالي باشد
   .)21ص ،2ج ،ق1415(انصاري،  ار گذاشتكذب شد و قبيح بزرگتر را كن

مطابق اين ملاك، در موضوع محل بحث نيز جواز نظارت و نقض حريم خصوصي 
به نقض حريم خصوصي كـارگزاران،   تبايد بمنظور نيل به امري باشد كه ترك آن نسب

اكثر قبيحين باشد. اين امر ممكن است حفظ نظام، جلـب منفعـت عمـومي و ماننـد آن     
زيـر   و شرعاً عقلاً ،چون نقض حريم خصوصي اقل القبيحين است ،ين مواردباشد. در ا

  پاگذاشتن حريم خصوصي بلا مانع است.
كه نتيجه چنين ملاكي آن است كه نقـض حـريم خصوصـي بمثابـه     نكته سوم آن

با ايـن تفـاوت كـه     ؛شود و هر دو اختصاص به حالت احتضار داردتلقي مي» ميته اكل«
رسد و ديگري در حال احتضار حكومت و جامعه فرد به فرياد مييكي در حال احتضار 

حكومت مجاز بـه   ،قابل استفاده است و تا هنگامي كه اداره كشور با بحران مواجه نشود
نظارت بر كارگزاران و ورود به حريم خصوصي آنها نيست. اين درحالي است كه موارد 

چـه   ،ولي با اين همـه  ،استبسياري قابل فرض است كه غير ضروري و غير اضطراري 
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هـايي  بسا بتوان توجيه شرعي براي جواز نقض حريم خصوصي براي آنها يافت. نمونـه 

اضـطرار   ،مؤيد اين مطلب است. بنابراين ،دوران كوتاه علوي پيش از اين بيان شداز كه 
هاي نظارت بر حريم خصوصي كارگزاران و بـه  تنها به عنوان يكي از ملاك ،و ضرورت

توان تمام آخرين عنوان در اين زمينه قابل قبول است و با اين عنوان و ملاك نميعنوان 
  د.اموارد جواز نقض را پوشش د

  حفظ نظام )ج
به عنـوان مهمتـرين    آناز حفظ نظام از موضوعات بسيار مهم فقهي است كه برخي 

ملاك ورود حكومت به حريم خصوصـي شـهروندان   زمينه دليل در ترين ملاك و متقن
بــر  . مطــابق ايــن ديــدگاه، نظــارت)106ص ،1394 ســروش محلاتــي،( انــدكــرده اديــ

حتي در مواردي كه نظارت مـلازم بـا نقـض حـريم خصوصـي كـارگزاران        ،كارگزاران
از جمله اموري است كه در راسـتاي   ،باشد، همانند قوانين شرعي و موضوعه بشريمي

تبـع نقـض حـريم     هـا و بـه  نظارتبه اعمال اين » حفظ نظام«قوام و قرار نظام است و 
هـا و در نتيجـه حفـظ    گرفتن اين نظارتناديدهبه ،نظام خصوصي كارگزاران و اخلال به
درجايي كه حفظ نظام متوقـف بـر چنـين     ،باشد. بنابراينحريم خصوصي كارگزاران مي

شود، نقض حريم مرج بر جامعه حكمفرما  و هايي باشد و بدون اعمال آن، هرجنظارت
  هايي مجاز و مشروع خواهد بود. خصوصي و همچنين اعمال چنين نظارت

  در ارزيابي اين ديدگاه توجه به چند مطلب ضروري است: 
مطلب اول: حفظ نظام در دو مفهوم بكار رفته است. در يـك معنـاي وسـيع، حفـظ     

ر معناي حراست و پاسباني از نظام اجتماعي زندگي مردم بوده و حفاظت بر ه ـ نظام به
گيرد. براي شود را دربر ميهاي زندگي اجتماعي مردم محسوب ميآنچه كه از ضرورت

شدن احتياجات زندگي اجتماعي انسانها نيازمند پيشـه و  جهت برآورده جامعه به ،نمونه
هـا  باشد و فقدان هركدام از اين حرفهمانند پزشكي، قضاوت و ... مي ؛هاي خاصيحرفه

خلل وارد كرده و وجود آنها در زندگي اجتماعي گريزناپذير  در اركان زندگي اجتماعي
هـا بـه   گـرفتن ايـن حرفـه   رو و بر اساس اصل حفظ نظام اجتماعي، برعهدهازاين .است
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جهت ضرورت انجام آنها در جامعه در شرايط عادي، واجب كفايي است و در صورت 
تبديل به واجـب عينـي    گرفتن آنها از واجب كفاييفقدان يا كمبود اين مشاغل، برعهده

جز اينكه ترك آنهـا در ايـن شـرايط بـه      ،شود. اين رويكرد در فقه شيعه دليلي نداردمي
  انجامد.اخلال در نظام زندگي مردم مي

معناي حفاظت از كيان حكومت اسـلامي در مقابـل    حفظ نظام در معنايي خاص، به
در حالي  ،است. طبيعي است كند، آمدهدشمنان اسلام و هر آنچه هويت آن را تهديد مي

معناي حفاظت از مرزهاي اسـلام و كيـان    كه حفظ نظام در مقابله با دشمنان خارجي به
دادن نهادهـا و سـاختارهاي درون   معناي نظام و انتظـام  در بعد داخلي، به ؛اسلامي است

 .جامعه و ايجاد ارتباط معقول و منطقي ميان اين ساختارهاي حكـومتي بـا مـردم اسـت    
ساختارهاي حكومتي با مردم است كه نتيجه آن، نظم ميان نهادها، ارتباط نظام و مردم و 

دور آرامش و نظم فراگير در جامعه است. طبيعي است در نظامي كه از هـرج  مـرج بـه   
شرايط جامعه  ،است و هر يك از ساختارهاي نظام در موقعيت منطقي خويش قرار دارد

 تري بـه اجـرا در  وده و احكام شريعت در فضاي مناسببراي تأمين اهداف شارع مهيا ب
   .)86، ص1393(ايزدهي،  آيندمي

يك عنـوان ثـانوي تلقـي شـده و در شـمار      » حفظ نظام«مطلب دوم: در اين نظريه، 
گرفته است. اين تلقي مطابق بـا يكـي از دو نظريـه در مـورد      عناوين ضرر و حرج قرار

 .)498ص ،ق1426(مكـارم شـيرازي،    اسـت  در متون فقهـي » حفظ نظام«ماهيت عنوان 
به اين اعتبار است كه به استناد آن، حكم اولي بعضـي  » حفظ نظام«شمردن عنوان ثانوي

 ،ها كه در شرايط عـادي كند؛ مانند مثال مزبور در خصوص مشاغل و پيشهامور تغيير مي
رك آن مگر در صورتي كه ت ،گردندواجب كفايي هستند و به وجوب عيني متصف نمي

در باب نظارت حكومت، تجسس و تفحص  ،نظام شود. بر اين اساس موجب اخلال به
كـه حفـظ نظـام متوقـف بـر آن       آنجـا  ولـي از  ،امور كارگزاران في حد ذاته حرام است

چنـين   ،گـردد مرج بر جامعه حكمفرمـا مـي   و هايي هرجباشد و بدون چنين نظارتمي
  واهد بود. جايز يا واجب خ ،هايي حسب موردنظارت

ثانوي ـ   اما مطابق با نظريه ديگر، حفظ نظام يك واجب اولي شرعي است ـ و نه عنوان 
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هر  ،است. مطابق اين تحليل» مقدميت«اولي از باب  ،شماري يا تحريم مباحاتو واجب

شود و هر چيز كه به تضعيف نظـام اسـلامي   واجب مي ،چيز كه مقدمه حفظ نظام باشد
گردد. با توجه به اينكه عنـوان مقـدميت يـك    حرام مي ،دمه حراماز باب مق ،منجر شود

  در نتيجه وجوب يا حرمت مقدمي نيز حكم ثانوي خواهد بود.  ،عنوان ثانوي است
مطلب سوم: با ملاك حفظ نظام در اين نظريه كه يك عنوان ثانوي تلقي شده اسـت  

هـاي حـريم   ز نقـض تنها آن دسـته ا  ،گرفته است و در شمار عناوين ضرر و حرج قرار
د كه ترك نقض حريم خصوصي موجب اخلال در نظـام  نگردخصوصي شرعاً مجاز مي

د و حفظ نظام متوقف بر چنين كاري است. اما در مواردي كه عدم نقض حريم نگردمي
يي نخواهـد  آخصوصي كارگزار تأثيري در اخلال نظام ندارد، چنين ملاك و معياري كار

از اين جهت بايستي حفظ شود. اين در حالي اسـت   داشت و حريم خصوصي كارگزار
مواردي وجـود دارد كـه نقـض حـريم      ،در ميان موارد غير مجازبراساس اين ملاك، كه 

خصوصي شرعاً بر اساس ساير مباني قابل توجيه است. مانند فرضي كه حفظ جان يك 
ايـن  فراگيـري   ،متوقف بر نقض حريم خصوصي كارگزار حكومت باشد. بنـابراين  ،فرد

نقض حريم خصوصي به شدت قابل مناقشه است  ،عنوان در خصوص همه موارد مجاز
  باشد.هاي ديگري ميو نياز به ملاك يا ملاك

بـودن  مطلب چهارم: در ارزيابي دو ديدگاه يادشده نسبت به عنـوان اولـي يـا ثـانوي    
 ـ ،بودن حفظ نظـام رسد ديدگاه اولي مبني بر عنوان اوليحفظ نظام، بنظر مي ه صـواب  ب

يك واجب اولي است و نـه يـك عنـوان ثـانوي؛     » حفظ نظام« ،روتر است. ازايننزديك
در  ،بلكه از اهم واجبات است و از سوي ديگر ،خود از واجبات شرعي ،زيرا اين عنوان

وجوب شرعي آن، عناوين ساري و ثانوي دخالت ندارد؛ يعني وجوب حفـظ نظـام بـه    
پـس   .)230ص ،1378(كلانتري،  شودن محدود نميموارد اضطرار و ضرورت و مانند آ

  عنوان يك ملاك براي نظارت حكومت بر كارگزاران برشمرد.  توان آن را بهنمي
 ،شمارندرا از عناوين ثانويه برمي» حفظ نظام«بسا گفته شود كساني كه  مطلب پنجم: چه

ونـد مسـتحكمي   له حفظ نظام، پيأچراكه مس ؛مراد آنها بوده است» مصلحت حفظ نظام«
نيز با عنصر مصلحت دارد. توضيح آنكـه مـلاك وجـوب حفـظ نظـام، مطابقـت آن بـا        
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 ؛گـردد حفظ نظام به حفظ مصـلحت عـام برمـي    ،است و به تعبير ديگر» عمومي مصلحت«
گرفتن اين مصلحت است و ربطي به عسر و حـرج و اضـطرار   چنانكه اخلال به آن، ناديده

ان از جمله حاكم شرع، مأمور به حفظ آن و منهي از هتـك و  تك مكلف تك ،روندارد. ازاين
اعم از اينكه با اخلال، عسر و حرج و ضرر پيش آيد يا نه. البته روشن  ؛اخلال به آن هستند

 ،در صورتي كه به جرياني عام و فراگير تبديل شود ،است كه عدم حفظ نظام و اخلال به آن
   .)127ص ،1388 (عليدوست، دارد همه آن محذورات (عسر، حرج، ضرر و...) را

از عناوين ثانويه خواهد » مصلحت حفظ نظام« ،بايد توجه داشت كه در اين صورت
هر چند كه خود حفظ نظام از عناوين اوليه است. در اين صورت، نقدي كه به اين  ؛بود

 ،باشـد يك مـلاك مسـتقل نمـي   » حفظ نظام«آن است كه عنوان  ،نظريه وارد خواهد بود
  .است كه در ادامه بررسي خواهد شد» مصلحت«بازگشتش به عنوان بلكه 

   مصلحت عمومي )د
هـاي  از جمله عناوين مجوز براي ورود بـه حـريم خصوصـي كـارگزاران و از مـلاك     

باشد. مطابق اين ملاك، » مصلحت«تواند مجوز نظارت ملازم با نقض حريم خصوصي مي
در اين صورت اين نظارت مشـروع   ،اگر در نقض حريم خصوصي، مصلحتي مترتب شود

تأسـيس   ،هر چند به قيمت نقض حريم خصوصي كارگزار تمام شود. بنابراين ؛خواهد بود
رفتن مصلحت، حكـم  و بقاي چنين نظارتي تابع وجود مصلحت است و در صورت ازبين

  مستند به آن ـ جواز نقض حريم خصوصي ـ نيز از بين رفته و از اعتبار خواهد افتاد.
بر دو مبناي فقهي متفاوت قابل تبيين است. بر اسـاس يـك مبنـا، حـريم      ،لاكاين م

برخوردار اسـت و هرجـا و بـراي هـر     » اطلاق«شود كه ذاتاً از خصوصي حقي تلقي مي
كس و در هر شرايطي رعايت آن لازم بوده و از نظـر اخلاقـي و حقـوقي داراي ارزش    

زيـرا   ؛اسـت » مقيـد «ه ذاتـاً  است. بر اساس مبناي ديگر، حريم خصوصي حقي است ك ـ
است. قلمرويي كه به ديگران ارتباطي » شخص«ارزش آن محدود و مقيد به قلمرو خود 

 ،اين اخـتلاف نظـر   .)185، ص1393(سروش محلاتي،  گذاردندارد و بر آنان تأثير نمي
 مثل دروغ يـا غيبـت دارد   ،هاي اخلاقيريشه در اختلاف نظر فقها در بسياري از ارزش
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). بايد توجه داشت كه در ميان ريزموضوعاتي فقهـي كـه در ارتبـاط بـا     186ص ،همان(

مبـاني فقهـي    ،باشند، فقها در مباحث فقهي غيبـت و مسـوغات آن  مي يحريم خصوص
هاي ملازم با اند كه بيان آنها در موضوع نظارتاند و به ارائه مباحثي پرداختهاتخاذ كرده

  . گشاستنقض حريم خصوصي كارگزاران گره

  تعريف مصلحت
اند و دانسته» فسد«در مقابل  ،باشدرا كه ريشه مصلحت مي» صلح«دانان ماده لغت

 ؛517، ص2ج ،ق1414 ،ابـن منظـور  ( انداز آن تعبير به ضد فساد يا نقيض فساد كرده
ــن  ــارس، اب  مصــطفوي، و 392ص ،1362 ؛ راغــب اصــفهاني،303، ص3ج ،ق1404ف
 انـد شدن چيزي از حـد اعتـدال معنـا كـرده    ه خارجفساد را نيز ب .)277ص ،6ج ،1374
مصلحت را نـه بـه معنـاي     ،»صاحب اقرب الموارد« .)393ص ،1362 ،اصفهاني (راغب

   است: معنا كرده ،بلكه آنچه مستلزم اين مفاهيم است ،خير و منفعت
شـود و سـبب درسـتي آن    عملـي بـار مـي   آنچه بـر   مصلحت عبارت است از

شود: امام مصلحت را در اين ديد؛ يعنـي چيـزي كـه    يگردد؛ چنانكه گفته ممي
بـردن انجـام   كارهايي كه انسان براي سـود  ،رو شود و از همينسبب صلاح مي

  .)656ص ،1ج ،ق1403، (الخوري الشرتوني شودمصلحت ناميده مي ،دهدمي
 ايـن  پرداختـه و در » مصلحت«از معدود فقهايي است كه به تعريف  »محقق حلي«

آنچه كه با مقاصد انسان در امور دنيوي يـا   مصلحت عبارت است از«است:  باره گفته
 »آوردن منفعت يا دفع ضـرري اسـت  دستاخروي يا هردو، موافق بوده و نتيجه آن به

نيـز در عبـارتي كوتـاه گفتـه اسـت:       »ميرزاي قمي« .)221ص ق،1403محقق حلي، (
 ،2ج ،ق1378 قمي،ميرزاي ( »ادفع ضرر او جلب نفع للدين و الدني ةبالمصلحالمراد «

 در مـوارد متعـدد   »صـاحب جـواهر  «). در عبارات برخـي از فقهـا، همچـون    92ص
ــي، ــي (نجف ــا،ب  ،)127ص ،40و ج112ص ،28و ج117ص ،21و ج 380ص ،15ج ت

مصلحت به معناي منفعت بكار گرفته شده است. از كاربرد اين واژه اينگونه بدسـت  
  استعمال كرده است.  » منفعت«را به معناي » مصلحت«آيد كه ايشان مي
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  در اين زمينه توجه به چند نكته ضرورت دارد:
ولـي هـر منفعتـي مسـتلزم      ،هر چند عنصر مصلحت، منفعت را نيز در پي دارد :اولاً

بلكـه   ،رابطه ميان مصلحت و منفعت از قبيـل تـرادف نبـوده    ،روازاين .مصلحت نيست
  .)29ص ،1393 (ايزدهي، سويه استرابطه يك
احكام شريعت تـابع مصـلحت بـوده و در گـرو منفعـت نيسـت و بسـياري از         :ثانياً
  باشند:مستلزم ضرر ظاهري نيز مي ،در عين حال كه داراي مصلحت هستند ،احكام

مصلحت از سنخ منفعت و مفسده از سنخ مضرت (ضرر) نيست... و احكـام  
مـين دليـل در بسـياري از    تابع مصالح و مفاسد است؛ نه منافع و مضار، به ه

ضـرر مـالي يـا جـاني      ،واجبات شرعي از قبيل زكات، خمس، حج و جهـاد 
 چنانكه در بخشي از محرمات الهي منفعت مالي يا بـدني هسـت   ؛وجود دارد
  .)404-405، ص4، جق1419(الفياض، 

 ،محلاتـي  (سروش شوداگر در موردي از مصلحت بجاي منفعت استفاده مي :ثالثاً
بلكـه منـافعي    ،قطعاً مراد از آن منفعت، صرف منافع مـادي نيسـت   ،)183ص ،1393

گيرد يا از منـافع مـادي و معنـوي    است كه يا در ذيل منافع معنوي و اخروي قرار مي
بايسـت  مصلحت قطعاً مـي  ،). از سوي ديگر710، ص2ج ،ق1421خميني،  اماماست (

مدت كه در ادامـه  منافع كوتاه ،رومنفعتي پايدار بوده و به دورانديشي مستند باشد. ازاين
  .)30ص ،1393(ايزدهي،  از مصاديق مصلحت نخواهد بود ،به ضرر بيانجامد

  »عمومي«تعريف 
دو احتمـال مطـرح    ،اسـت » جامعـه «ند يا مقصود از آن »افراد«در اينكه عموم همان 

 ، بـراي جامعـه شخصـيتي مسـتقل از    »دوركيم«است. اگر در رابطه فرد و جامعه همانند 
توان پذيرفت كه اين شخصـيت اصـيل و مسـتقل و جـداي از     مي قهراً ،افراد قائل باشيم

كنـد.  تقدم جامعه بر فرد پايه و اساس پيدا مـي  ،افراد، داراي نفع باشد و در اين صورت
مصلحت عمومي را توانند نميالقاعده كنند، عليولي كساني كه اصالت جامعه را نفي مي

مصـلحت   ،دانند. البته بايد توجه داشت كه در ايـن صـورت  چيزي جز مصلحت افراد ب
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بلكـه   ،ي مجموع يا جميع نيستابه معن ،ي نفع متعلق به همه افراداعمومي الزاماً به معن

ممكن است عموم بر هر كس اطلاق شود و در نتيجه مصلحت عمومي، نفعي است كـه  
رد. مـثلاً اگـر يـك    براي هر كس وجود داشته باشد و اختصاص به فـردي نـدا  تواند مي

تواند از آن مطالعه يا عبادت عموم اختصاص يابد، چون هر فردي مي ،مكان براي تفريح
  .، عمومي استدر برابر مكاني كه به يك شخص اختصاص دارد ،استفاده كند

باشد كه از او  »مالك«به  7عليمؤمنان  تواند كلام اميرمؤيد روايي اين ديدگاه مي
يعنـي   ؛)53البلاغه، نامـه (نهج براي حضور مردم داشته باشد» يمجلس عموم«خواهد مي

نه آنكـه مجمـوع    ،بتواند با او ملاقات كند» هر كس«زمان و مكاني را اختصاص دهد تا 
  .)184ص ،1393 ،محلاتي (سروش مردم يا جميع آنها در آنجا حضور يابند

  مبناي نخست: مصلحت عمومي لازم و مهم  
 ـاي از فقها، غيبت دسته كه نوعي هتك حرمت در آن وجود دارد و از اين جهـت  را 

داننـد  مطلقاً حرام مي ـآيد  از ريزموضوعات فقهي مربوط به حريم خصوصي بشمار مي
بودن مصلحت اشده را از باب تزاحم و به دليل اقوهايي كه در باب غيبت مطرحو استثنا
و غير مهم ـ را مجـوز غيبـت      اند. لذا هر گونه مصلحت ـ ولو اندك كردن دانستهغيبت
اي كـه ادلـه   ي آن است كه فقها در اين موارد به ادلـه خاصـه  ادانند. اين نكته به معننمي

بلكـه بـر مبنـاي اطـلاق ادلـه       ،انـد حرمت غيبت را تخصيص يا تقييد زده باشد، نرسيده
 بـه  ،انـد حرمت و با توجه به ملاك آن، در مواردي كه به مصلحت بالاتري توجه كـرده 

  نويسد:باره مي اين در »شيخ انصاري«اند. جواز غيبت فتوا داده
بـه شخصـيت مـؤمن آسـيب      ،حرمت غيبت، از آن جهت است كه با غيبـت 

اگـر بـه    ،در غيبت ،روازاين .گرددرسد و اين كار موجب ناراحتي وي ميمي
در مقايسـه  » ريتبالاتر و مهم«مصلحت » شرعي«يا » عقلي«هاي لحاظ ملاك

شونده يا شخص ثالث وجود داشـته  كننده يا غيبتترام مؤمن براي غيبتبا اح
و » االلهحـق «بـاره هـر    است و ايـن قاعـده در   اباشد، حكم تابع مصلحت اقو

  ). 342ص ،1ج ،ق1415 (انصاري، جاري است» الناسحق«
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با توجه به مطالب يادشده در باب غيبت و با عنايت بـه اطـلاق سـاير نصـوص دينـي      
صراحت در قرآن آمده و منـع   حريم خصوصي ـ همچون نهي از تجسس كه به مربوط به 

له حريم خصوصي نيز أتوان اين مبنا را در مساز ورود به خانه ديگران بدون استيذان، ـ مي 
كردن برخوردار است و محدود و مضيق» اطلاق«پياده كرد و آن را حقي دانست كه ذاتاً از 

كـه پـاي    نياز دارد و تا وقتي» اهم«و به يك مصلحت به دليل موجهي  ،صورت هر آن در
ديگران را زير » خصوصيحريم «توان شدن يك موضوع مهمتر در ميان نباشد، نميقرباني

  .)195-199ص ،1391 اكبري،(علي گذاشت پا
اگر بر اين مبنا در حريم خصوصي مشي كنـيم، اصـل اولـي در زنـدگي خصوصـي      

ولـو از   ،بر منع و حرمت است و هرگونه دخالـت  ،تديگران از جمله كارگزاران حكوم
را » كمتـرين اجـازه  «سوي حكومت نياز به دليل دارد. بديهي است كه چنين ديـدگاهي  

بايد از قاعده تزاحم و  ،كند و براي هر مورد جوازبراي نقض حريم خصوصي صادر مي
ت عمـوم و  رجحان اهم بر مهم استفاده كرد؛ مثلاً بايد استدلال كـرد كـه چـون مصـلح    

در نظـارت بـر كـارگزاران، نقـض      ،روازايـن  ،جامعه معمولاً بر مصلحت فرد تقدم دارد
  حريم خصوصي آنها براي رعايت مصلحت اهم ـ مصلحت جامعه ـ مجاز است.

  مبناي دوم: مصلحت عمومي عقلايي
، 4ج ،ق1414(كركي،  »محقق كركي«، برخي همچون »شيخ انصاري«در برابر نظريه 

موضـوع   ،از نظـر ايشـان  ». انگيزه صحيح جايز است غيبت با«ين باورند كه ) بر ا27ص
در مـواردي كـه اغـراض     قصد هتك و اغراض فاسد است و قهـراً  غيبت حرام، مقيد به

ادلـه دال بـر    ،غيبت حرام نيسـت. بـه بيـان ديگـر     ،صحيح و مفيد مقصود شخص باشد
نيز بر ايـن   »جامع السعادات«در  »نراقي«د. نحرمت غيبت، به موارد يادشده انصراف دار

  ). 321ص ،2ج ،1383 (نراقي، مطلب تصريح كرده است
 كـه  اسـت  ىي ـعقلا صـحيح  غـرض  فقط«باره معتقد است:  اين نيز در »شهيد ثاني«
 اغـراض  ايـن  اگر البته ؛باشد ديگران زشت اعمال و اخلاق ذكر و غيبت زمجو تواندمى

). برخـي  77صق، 1403 (عـاملي،  »باشـد ن تحصـيل  قابـل  ديگـر  راه از صحيح عقلايى
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) ظهور اين عبارت شهيد در مبنـاي دوم را محتمـل و   135ص ،1381ميانجي، احمدي (

  .)414ص ،1ج ،ق1415خميني، امام ( انددر مقابل برخي آن را بعيد دانسته
اگر بخواهيم در باب حريم خصوصي نيز بر طبق چنين مبنـايي مشـي كنـيم، چـون     

قيد به آن است كـه دخالـت و تـأثيري در زنـدگي ديگـران      حريم خصوصي هر كس، م
اساسـاً از حـق    ،كنداستفاده مي» عليه ديگران«لذا كسي كه از خلوت خود  ،نداشته باشد

نقـض حـق او شـمرده     او گـرفتن حـريم خصوصـي   خلوت برخوردار نيست و ناديـده 
خش خاصي صرفاً در ب ،»يك اصل«رعايت حريم خصوصي به عنوان  ،شود. بنابرايننمي

شود و در غير آن، حق حريم خصوصي منتفي اسـت و چـون   از امور فردي پذيرفته مي
لذا در همه مواردي كه نقض آن فايده يا  ،حق حريم خصوصي ذاتاً مقيد و محدود است

مصلحتي دارد، هر چند اين فايده، برتر و اهم از مصلحت حريم خصوصي نباشد، حـق  
  رسد. مي» حداكثر«بر اساس اين ديدگاه، به  ،نقضگردد. لذا حريم خصوصي منتفي مي

از نقـض وجـود   » حرام«و » حلال«نتيجه ديگر اين نظريه آن است كه چون دو نوع 
تـوان مـوارد مشـكوك را حـرام دانسـت و اصـل را بـر        نمي ،لذا با استناد به اصل ،دارد

حـريم  استناد بـه اصـل برائـت بـه      اتوان ببلكه در صورت شك مي ،ممنوعيت گذاشت
  .)186، ص1393(سروش محلاتي،  خصوصي ديگران وارد شد
  :توجه به چند مطلب ضروري است ،در ارزيابي اين ملاك

تـوان  مي ،گرددمطلب اول: با توجه به كلام فقهاي اسلام كه در ادامه به آن اشاره مي
گفت كه منظور از مصلحت در اين ملاك، مصلحت به معناي اعم است و شامل منفعت 

شـود. فقهـاي اماميـه در مـوارد     ع و دفع مفسده يا منع و رفع افسد به فاسد هم ميو رف
نه مصـلحت بـه معنـاي     ،اندبسياري از لزوم رعايت مصلحت يا عدم مفسده سخن گفته

البتـه شـكي    ؛)388ص ،تـا بي؛ گلپايگاني، 342ص، 1ج، ق1415نصاري، اامر وجودي (
  ضوابط شرعي مصلحت حاكم باشد.    ها ونيست كه در تمام اين موارد بايد ملاك

مطلب دوم: بايد توجه داشت كه از ميان دو مبناي مطرح در اين ملاك، ظاهراً مبناي 
چه به استناد مبناي عقلي آن و چه به اسـتناد بـه    ؛زيرا اين حق ؛نخست قابل دفاع است

صـرفاً  ادله نقلي آن در كتاب و سنت، از شمول و اطلاق برخوردار است و عدول از آن 
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 اكبـري، (علـي  شـود مجـاز مـي   ،در صورتي كه يك مصلحت مهمتر وجود داشته باشـد 
مضاف بر اينكه پذيرش مبناي دوم ـ مصلحت عمومي ـ دامنـه بسـيار      .)199ص ،1391

بـراي   ي كـه و نـاچيز » نفـع انـدك  «وسيع و مراتب بسيار زيادي دارد و حتي اقدامي كه 
شود و تقديم چنين مصالحي بـر مصـلحت   مي را هم شامل داشته باشدبه دنبال » عموم«

انجامـد؛ زيـرا غالبـاً نقـض حـريم      حريم خصوصي عملاً به نفي حريم خصوصـي مـي  
توان يافت كـه در  خصوصي به نحوي براي ديگران سودمند است و كمتر موردي را مي

اي ـ ولو اندك ـ وجود نداشته باشد. بـا ايـن     نقض حريم خصوصي ديگران، هيچ فايده
مانـد  وسيع و گسترده، به دليل تخصيص اكثر، جايي براي استناد به آن باقي نمي ياستثنا

هـاي موهـوم و   هر لحظه ممكن است به بهانه ،و حريم خصوصي و آسايش رواني افراد
  ).188، ص1393 ،محلاتي (سروش هاي جزئي برهم خوردمصلحت

نگرديـده و   مطلب سوم: بايد توجه داشت كه متعلق مصلحت به اموري خاص محـدود 
عبادي گرفته تا مباحث كلان و اساسي در عرصه اجتماع  و  و تواند از امور جزئي، فرديمي

توان خـالي از  اي از مباحث شريعت را نميهيچ نقطه ،روازاين .بگيرد نظام سياسي را در بر
البتـه در ميـان    ؛)79، ص1393(ايزدهـي،   حوزه صلاحيت تعلق مصلحت در نظـر گرفـت  

كرد كه زمينه  توان ياداز موردي ديگر نيز به عنوان متعلق مصلحت مي ،مصلحت هايمتعلق
ايـن   لـذا بلكه بستر آن عرصه نظام سياسي است.  ،آن در امور فردي يا اجتماعي نبوده طرح

بـه   ،مصلحت اولاً و بالذات به هويت جمعي جامعه قابل ارجـاع بـوده و ثانيـاً و بـالعرض    
نـام  » مصـلحت نظـام  «آن را تـوان  ميشت است. اين مورد كه حيثيت فردي مردم قابل بازگ

جدا از گستره فراگير و تأثيرگذاري آن نسبت به همه افراد جامعه و عدم اختصاص آن  ،نهاد
كننده بسياري از موارد يادشده بوده و هرگاه نظام سياسي به تضمين ،به فرد يا گروهي خاص

گيرند. اين سخن بدان معناست ر خطر قرار مياساس بسياري از آن مصالح نيز د ،خطر بيفتد
كه در مقام تزاحم، بر مبناي قانون عقلي اهم و مهم، مصالح كلانـي چـون مصـلحت حفـظ     

نجاست كه اگر حفـظ  آشود. اين اهتمام و تأكيد تا نظام بر ساير مصالح مهم ترجيح داده مي
گزير بوده و به دليل تحفظ اين امر نا ،شدن فرعي از فروعات شريعت انجاميدنظام به تعطيل

  بر مصلحت اولي و اهم (حفظ نظام) بايد بدان تن داده و آن را پذيرفت.
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همـواره از پيچيـدگي خاصـي     ،مطلب چهارم: گفتني است كه تشـخيص مصـالح  

يـافتن تحـولات و   برخوردار بوده است بويژه در دنياي معاصر كه بـه دليـل سـرعت   
امري تخصصي و در مواردي بسيار » شيانديمصلحت«ون زندگي، ؤهاي شدگرگوني
ضـروري اسـت از    ،روهاي علمي و تحقيقات ميداني متكي شده است. ازاينبر يافته

يند تشخيص مصلحت، يك روش يا چارچوب معيني ديده شـود و  آيك سو براي فر
 مصالح مورد نظر شارع، معيارها، مبـاني فهـم و اسـتخراج آن از منـابع معتبـر مـورد      

هـاي تقـديم يـك    مراتـب و مـلاك   ،گيرد و از سـوي ديگـر   قرار بررسي و پژوهش
نهاد يا نهادهاي تشـخيص نيـز    ،مصلحت بر مصلحت ديگر روشن شود و در نهايت

 مشخص گردد.  
از حق و  تركيبيو اين رسالت كه  بودهموضوع فهم مصالح، متوجه حاكم شرع 

 ،فهـم بر دوش حاكم شرع نهاده شده است. واضـح اسـت كـه ايـن      ،تكليف است
، »عقل درك قطعي«هاي فهم و درك مصالح شرعي است كه مبتني بر معيارها و سنجه

الغـاي خصوصـيت،   «، »مناسبات حكم و موضـوع «، »صراحت يا ظهور نص معتبر«
كـه در ايـن    هسـتند از جمله معيارهـايي  » استقراء«و » تخريج و تنقيح مناط قطعي

، 1388 (عليدوسـت،  اسـت شـده   زمينه از سوي برخي از محققين معاصـر مطـرح  
  ). 464ص

هايي اسـتوار اسـت.   بردن از معيارهاي مورد گفتگو نيز بر بنيانالبته كيفيت بهره
از باب نمونه ترديدي نيست كه هر فهم و درك و استنباطي در فقه از جملـه درك  

يعني در چارچوب  ؛ي ويئمصالح بايد با ملاحظه مقاصد كلان شارع و اهداف جز
الا آنچه كه درك و فهم و استنباط  و علل الشرايع صورت پذيرد و مقاصد الشريعه

معتبر شارع نخواهد بود. نمونه ديگـر آنكـه حـاكم شـرع لازم اسـت كـه در        ،شده
برخورد با يك نص مبين يك مفاد يا مصلحت از شارع يا معصوم، حيثيت صـدور  

. حـال حـاكم   ببـرد  آن را بكاود تا به صلاحيت آن سند در استنباط يا عدم آن پـي 
دار اجراي احكام شرعي است، در هر موردي از جمله موضـوع محـل   عهدهشرع كه 

 ـ هاي ملازم با نقض حريم خصوصي كارگزاران ـ بر اساس آنچـه كـه    نظارت بحث 
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گيـرد و بـه اقتضـاي مصـلحت     مصالح و مفاسد و تزاحم آنها را در نظر مي ،بيان شد
  .  كندحاكم، به انجام يا ترك عملي حكم مي
معناي منفعت و خير به عنوان امر وجـودي لحـاظ    مطلب پنجم: چنانچه مصلحت را به

هاي پيشين را به ايـن  توانيم ساير ملاكمي ،بلكه معنايي اعم براي آن در نظر بگيريم ،نكنيم
و در اين صورت واژه مصلحت، نماينده آن عنوان هم خواهد بود. توضيح  يمملاك بازگردان

آيد و در ذيل طبق آنچه كه بيان شد، مهمترين متعلق مصلحت بشمار مي ،»حفظ نظام«آنكه 
مـا را بـه ايـن نكتـه     » مصـلحت «توجه به مفهـوم   ،گردد. از سوي ديگرمصحلت مطرح مي

» عدم النفـع «. اگر در اطلاق ضرر بر است »دفع ضرر«عنواني اعم از  ،رساند كه مصلحتمي
ر نفع و مصلحت بشـمارآمدن عـدم الضـرر    ولي د ،وجود داشته باشدترديدي ممكن است 

، »اضـطرار «، »ضـرر «بازگشـت عنـاوين و مفـاهيمي چـون      ،ترديدي نيست. از سوي ديگر
نيز به يك لحاظ به مصلحت است و ايـن واژه نماينـده   » حفظ و اخلال نظام«و » ضرورت«

باشد. اگر در شريعت مقـدس اسـلام، حـريم خصوصـي كـه رعايـت آن       آن مفاهيم نيز مي
گردد، راه ندارد يا در حال اضطرار و حاجت شديد به مكلفان اجازه تـرك  ضرر مي موجب

همه به دليل مراعات مصـلحت مكلفـان و    ،شده است حريم خصوصي و اجازه نقض داده
بـا عنايـت بـه     ،به بيان ديگر .)105ص، 1388(عليدوست،  دورماندن ايشان از مفاسد است

كند و از سوي راستاي رفع مشكل معنا پيدا مي اينكه از يك سو هويت عنصر مصلحت، در
 ،روازايـن  .بردار نبوده و قابل تبديل بـه احكـام ثانويـه هسـتند    احكام شريعت تعطيل ،ديگر

تـوان از مصـاديق مصـلحت و    مـي را و ...  »لاحـرج «، »اضطرار«، »لاضرر«قواعدي همچون 
  ).120- 121ص ،1393 (ايزدهي، ورزي در قواعد فقه سياسي ياد كردمصلحت

  قلمرو نظارت حكومت بر حريم خصوصي كارگزاران
هاي ملازم با ورود به حـريم خصوصـي   هاي نظارتشدن ملاكاينك پس از روشن

شود كه در موارد مجاز يادشـده آيـا از جـواز نظـارت     كارگزاران، اين پرسش مطرح مي
ت و در توان نتيجه گرفت كه ورود به همه زواياي زندگي خصوصي آنها مجـاز اس ـ مي

   :اين زمينه هيچ محدوديتي وجود ندارد؟ در اين زمينه دو ديدگاه قابل طرح است
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  ديدگاه اول: رفع ضرورت

كه نقض حريم خصوصي افراد به حكم اولي ممنوع است و اصـل اولـي در    آنجا از
به كمتـرين حـد   بايد در موارد مجاز،  ،روازاين ،حريم خصوصي، حرمت نقض آن است

همان موارد ضروري هستند. البته قلمرو ضرورت، بـر اسـاس    ،ترين حداكتفا كرد و كم
دامنـي،  اگر بـراي قضـاوت يـا وزارت، پـاك     ،شود. براي مثالهدف مورد نظر تعيين مي

توان به هنگام گزينش افراد درباره اين مسـائل  داري و صداقت را شرط بدانيم، ميامانت
كه به شرايط قضـاوت يـا وزارت   را ولي اجازه تحقيق در مسائلي  ،به تجسس پرداخت

  اند:مربوط نيست نداريم. برخي از محققان در اين زمينه نوشته
يعني به مقداري كـه در كـار    ؛تجسس جايز يا واجب در حد ضرورت است

مورد نظر ما ضرورت وجود دارد، به همان مقدار تجسس جايز خواهد بود و 
تجسس حرام  ،خالت نداردبيشتر از آن حد يا در چيزهايي كه در آن هدف د

افشاكردن و  ،ردن، اگر ضرورت اقتضا نكندكهمچنانكه پس از تجسس ؛است
  ).717ص ،1381 (احمدي ميانجي، آبروي اشخاص را بردن حرام است

نمودن يا شنيدن آيد در مواردي كه غيبتنيز بدست مي »محقق اردبيلي«از كلام 
در حد نياز ارتكـاب آن جـايز    فقط ،آن ملازم با نقض حريم خصوصي افراد است

  است. 
بايد دربـاره اوضـاع    ،گيردكسي كه منصب قضاوت در شهري را بر عهده مي

هاي لازم را بدست آورد و افراد آگاه و امـين را بـراي كسـب    آن شهر آگاهي
اطلاعات شناسايي كند تا بتواند با هوشياري از نظرات اشخاص قابل اطمينان 

با همين تحقيق و بررسي  .كند غير قابل اعتماد دوري استفاده كرده و از افراد
تواند همكاران لايق را تشخيص داده و از آنان استفاده نمايد. چه است كه مي

اينكه شايسته است با شناخت افراد ناباب، راه نفوذ آنان را مسـدود نمايـد و   
 براي كسب اين اطلاعات بازگوكردن نقاط ضعف افراد ـ در حد نياز ـ و نيـز 

شـود  شنيدن آنها جايز بوده و از موارد اسـتثناي حرمـت غيبـت شـمرده مـي     
  ). 36ص ،12ج ،ق1403 (اردبيلي،
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  ديدگاه دوم: تحصيل اطمينان
» صلاحيت اشـخاص «باره را بمنظور احراز  اين تحقيق در 1»امام خميني«حضرت 

ر دانسـتند. د براي خدمت در نهادهاي مختلف، تا حـد وصـول بـه اطمينـان جـايز مـي      
   :ي از ايشان آمده استياستفتا

ها كنندگان ارگانخواهند در نهادهاي انقلابي داخل شوند، تحقيقافرادي مي
يـا ايهـا   «الذكر با توجه به آيه ها در رابطه با بررسي سوابق افراد فوقو نهاد

 باشند؟تا چه حد مجاز به بررسي سوابق افراد مي »الذين آمنوا و لاتجسسوا
مرقوم تا تحصـيل اطمينـان بـه صـلاحيت شـخص بـراي        تحقيق در فرض

خمينـي،  امام ( خدمت در نهادهاي انقلاب، مشمول آيه شريفه مزبور نيست
  ).623ص ،2، جق1422

ولي با تمسك  ،اگرچه افراد غير كارگزار است ؛گفتني است مورد و موضوع اين استفتا
  هم قابل استناد است.به قياس اولويت و فحواي اين استفتا براي كارگزاران حكومت 

اند كه در اين تحقيق و گزينش هم نبايد ايشان درجايي ديگر به صراحت اعلام كرده
مربـوط  » صـلاحيت بـراي عضـويت در آن نهـاد    «هاي كاملاً شخصي كه بـه  وارد حوزه

  رفت.  ،شودنمي
 ـ چنانچه بنـا بـه بعضـي از     سؤال از افراد به اينكه چند معصيت نمودي؟

كننـده  شـود، مخـالف اسـلام و تجسـس    حـوه سـؤالات مـي   گزارشات اين ن
بايد در گزينش افراد اين نحو امور خلاف اخلاق اسـلامي   ،كار استمعصيت

  .)221، ص17، ج1378، خميني (امام و خلاف شرع ممنوع شود

  هانقد و بررسي ديدگاه
در نقد و بررسي اين دو ديدگاه بايد گفت كه هـر دو صـحيح بـوده و بيـانگر يـك       
    :آنكهاما با عبارات متفاوت. توضيح  ،لب هستندمط

» الضرورات تتقدر بقدرها«همين بس كه مبتني بر قاعده  ،: در درستي ديدگاه نخستاولاً
مخالفـت بـا    ،باشد. اين قاعده مهم از جمله احكام قاعده اضطرار است كه بر اسـاس آن مي

رساندن  ر جايز است. گاهي برايتنها به مقدار اضطرا ،احكام الزامي اسلام در ظرف اضطرار



27 

 

 

كاو
وا

 ي
كم
حا

ت 
ظار

ن
ي

 ت
زار

ارگ
ه ك

سأل
ر م

د
 ان

حر
و 

 مي
وص

خص
 / ي

مان
رح

ي 
وند

 زر
ين

حس
 و 

بي
كع

س 
عبا

 ي
» بقـدرها  يقـدر  ةمـا ابـيح الضـرور   «و » ما جاز لعذر بطل بزوالـه «اين مقصود از تعبيرهاي 

حكـم  توان بـر اسـاس   البته اين مهم را مي .)333ص ،1378 (كلانتري، شوداستفاده مي
و اش، بـه ا مولا به سبب اضطرار بنـده  هرگاهبديهي عقل نيز اينگونه تبيين كرد كه 

اين ترخيص تا وقتـي اسـت    ،در مخالفت برخي از احكام الزامي خود رخصت داد
 ،شود. به ديگـر سـخن  كه عذر باقي باشد و با ارتفاع عذر، رخصت نيز برداشته مي

 ؛مقدار حسب بهاين جواز مخالفت به حكم عقل داراي دو تقييد است: يكي تقييد 
رت و رفـع اضـطرار از مـردار يـا     تواند بـه مقـدار ضـرو   انسان مضطر تنها مي مثلاً

زمـان؛ يعنـي ايـن اباحـه و      حسـب  بهيكي هم تقييد  گوشت خوك استفاده كند و
 ،مادامي است كه حالت اضطرار باقي باشد و به محض رفـع ايـن حالـت    ،ترخيص

  شود.اباحه مزبور هم برداشته مي
ردو ديـدگاه،  گردد كه تفاوتي ميان آن دو نيسـت و ه ـ : با اندكي تأمل روشن مياًيثان

انـد.  داشـته  اعـلام  زيچ كدر موارد مجاز را ي كارگزارانشعاع ورود به حريم خصوصي 
كه در ديدگاه دوم حـد نظـارت   » اطمينان«شود كه به مفهوم وقتي آشكار مي ،اين مطلب

اندكي توجه شود. ،است گرفته قرار

ساني. به معناي سكون است كه يا حسي است يا نف ،اطمينان در اصطلاح فقه
 ى به معناى آرامش و استقرار بدن (آرامش) و نفسانى بـه معنـاى  ن حسسكو

 باشـد كـه از  لاع و آگاهى يافته است، مىآرامش نفس نسبت به آنچه بدان اط
غالب و متĤخم (نزديك) بـه علـم تعبيـر     آن به علم عرفى و عادى و نيز ظن

اسـت.  ت ينى، در موضوعات و احكام شرعى حج ـشود و همچون علم يقمى
 (جمعــي از پژوهشــگران، هــاى فقهــى كــاربرد دارددر همــة بــاب ،رونيــااز

   .)554، ص1ج ق،1426
و با عنايت به سهولت بيشتر تحصيل اطمينان نسـبت   ادشدهحال با توجه به مطلب ي

به يقين، بايد اذعان داشت كه در موارد محل بحث با حصول اطمينان، بدون شـك رفـع   
  ضرورت هم خواهد شد.
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  يريگهجينت
هر كدام » مصلحت عمومي«و » حفظ نظام«، »اضطرار و ضرورت«، »ضرر«عناوين   

گوياي توجيه شرعي نسبت به بخشي از موارد مجاز نقض حريم خصوصـي   ،به تنهايي
  باشد.مي انكارگزار

چنانچه به عنوان يك امر وجودي لحاظ شـود، ملاكـي در كنـار سـاير      ،عنوان مصلحت
كردن حريم خصوصي در هر كه مطابق با آن محدود و مضيقد بود خواههاي يادشده ملاك

شـدن  كه پـاي قربـاني  نياز دارد و تا وقتي» اهم«شرايطي به دليل موجهي و به يك مصلحت 
 ديگران را زير پاگذاشت. » حريم خصوصي«توان يك موضوع مهمتر در ميان نباشد، نمي

در اين  ،در نظر گرفته شوداعم از يك امر وجودي صرف  ؛ولي اگر مفهوم مصلحت
اي بـه ايـن   ها نيز خواهد بود و بازگشت آنها بگونـه صورت اين ملاك نماينده آن ملاك

نماينده و ابزاري بـراي يـادكرد از تمـام     ،باشد. در اين صورت، واژه مصلحتمفهوم مي
آنچه مقصود و مورد نظر شارع در تشريع بوده و مطمح نظر فقيـه در اجتهـاد و كشـف    

  . خواهد بود تشريع
، قلمرو نظارت و نقـض حـريم   انورود به حريم خصوصي كارگزار ،در موارد مجاز

تنها به ميـزان   ،»الضرورات تتقدر بقدرها«خصوصي، بنا بر حكم عقل و بر اساس قاعده 
توانـد كاشـف از رفـع    اين زمينه نيـز مـي   باشد كه تحصيل اطمينان دررفع ضرورت مي

  ضرورت باشد.
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